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جز دلم که خانه ی خداست
جای تو عزیز من! کجاست؟

ای بهشت، رونوشت تو!
سخت می شود تو را نخواست

کوه، کوله بار تجربه است
در سرای دیرپای تو

دشت، درس استقامت است
در کلاس لاله های تو

صبر، شعر تازه ی تو است
در دهان غارهای دور

اشکِ شوقِ بودن تو است
در نگاه آب های شور

شاعران تو چه گفته اند
که همیشه اند جاودان؟!

فکر می کنم که عشق را
از تو ارث می برد جهان

ثروت تو هرچه بود و هست
مثل کیسه ی خلیفه نیست!

سایه ات اگر همیشگی است
لطف تو به ما وظیفه نیست

مهربانی تو جاری است
در تمام زندگانـی ام

دست کم نگیر ای وطن!
نذر تو است نوجوانـی ام

  مسعود طاهری عضُد

ای ایـــــران

ميلادحضرتعليع
وروزپدرمبارك

راوی روزهای
 سیاه و سفید

4

یک عالم است و 
هزار شعر برای تو

3

برای ولادت امام علی ع و روز پدر

»ديويد برنت« و عكس هاي او 
از روزهاي انقلاب
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بهمن ماه روزهای برگزاري جشنواره های گوناگون فرهنگی 
و هنری اســت و همان طور كه علاقمندان سينما در روزهای 
گذشته برای تماشای فيلم های جشــنواره ی فيلم فجر راهی 
سينماها شدند، هنردوســتان هم پی گير اخبار جشنواره های 
هنری هســتند؛ جشــنواره هايی مثل جشــنواره ی هنرهای 
تجسمی فجر كه طيف بســياری از هنرها را در زيرمجموعه ی 

خود دارد.
 چهاردهميــن جشــنواره ي هنرهــای تجســمی فجر 
روز 15بهمن مــاه در مؤسســه ي فرهنگی و هنــری صبا 
)فرهنگســتان هنر( با حضــور هنرمنــدان در بخش های 
»طوبای زريــن« )مســابقه ي هنرهای تجســمی( بخش 
»كيوريتوريال« )نمايشــگاه گرداني( با عنــوان »كاتب« و 
بخــش »نظامی گنجوی« افتتاح شــده و تــا 30 بهمن ماه 
ادامه خواهد داشــت. اين جشــنواره در 30 استان كشور 
به طور هم زمان برگزار می شــود. به گزارش ســتاد خبری 
چهاردهمين جشنواره ي هنرهای تجسمی فجر در مجموع 
399 اثر از 368 هنرمنــد در بخش طوبای زرين و ۷0 اثر از 
6۷ هنرمند در بخش ايثار و فداكاری، از روز جمعه 15بهمن 
روی ديوار مؤسســه ي فرهنگی هنری صبــا در معرض ديد 
علاقه مندان قــرار گرفته و هيئت انتخــاب و داوری نيز در 
رشته های ده گانه ي جشنواره، در چند مرحله آثار را بررسی 
و نظر خود را پذيرفته شدگان رشته های گوناگون را به شرح 

زير اعلام كردند: 

تصويرسازی: ۷1 اثر در بخش طوبــای زرين و هشت اثر در 
بخش ايثار و فداكاری

خوش نويســی: 60 اثر در بخش طوبای زرين و سه اثر ايثار 
و فداكاری

رسانه های هنری جديد: 12 اثر در بخش طوبای زرين و يك 
اثر ايثار و فداكاری

سراميك: 25 اثر در بخش طوبای زرين
طراحی گرافيك: 34 اثر در بخش طوبای زرين و 16 اثر در 

بخش ايثار و فداكاری
عكاسی: 30 تك عکس و 13 مجموعه )شامل 125 قطعه ي 

عکس( در بخش طوباي زرين. 9 اثر در بخش ايثار و فداكاری
کاريكاتور: 29 اثر در بخش طوبــای زرين و 11 اثر در بخش 

ايثار و فداكاری
مجسمه: 28 اثر در بخش طوبای زريــن و چهار اثر در بخش 

ايثار و فداكاری
نقاشی: 58 اثر در بخش طوبای زرين و 16 اثر در بخش ايثار 

و فداكاری
نگارگری: 38 اثر در بخش طوبای زرين و ســه اثر در بخش 

ايثار و فداكاری
اگر به خبرهای هنرهای تجسمی علاقه داريد، مثلًا نقاشی، 
تصويرگری ، كاريکاتور، مجسمه سازی، سراميك و ... و اخبار 
چهارمين جشنواره ي تجسمی فجر را دنبال می كنيد به نشانی 

www.fajrtajasomi.ir مراجعه كنيد.

ما فاصله ی زمانی زيادی با دوران كودكی خود نداريم و بيش ترمان اسباب بازی دوران كودكی مان را نگه 
داشته ايم؛ با بعضی هايشان خاطره داريم و بعضی ها چند سال است كه در جعبه ها و كارتن ها در انباری خاك 
می خورند؛ طرح »هم بازی« می تواند اين اسباب بازی ها را از انباری  بيرون بياورد و كودكان زيادی را شاد كند. 
»داود حشمتی«، رييس فرهنگ سرای كار و تعاون، از طرح جمع آوری اسباب بازی های اهدايی به كودكان 
مناطق محروم با عنوان »هم بــازی« خبر داد و گفت: »هدف از اين طرح، ترويج فرهنگ احســان و اكرام، 

احساس تعلق به ديگران، مشاركت، شادابی و نشاط اجتماعی است.«
به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای كار و تعاون، او با اشــاره به اين كه در كشور ما كودكانی زندگی 
می كنند كه هيچ تصوری از اســباب بازی ندارند گفت: »توجه به ابعاد روحی و روانی كودكان سبب شده تا 
فرهنگ سرای كار و تعاون با اهدای اسباب بازی به كودكان نيازمند، به دنبال تحقق آرزوی كودكانی باشد كه 

داشتن اسباب بازی، بخشی از رؤيای آن هاست.«
حشمتی با اشاره به اهميت طرح های مشاركتی مردمی در برنامه های فرهنگی گفت: »برای نهادينه كردن 
فرهنگ انفاق و مهربانی، اين طرح به مناســبت روز احســان و نيکوكاری و در آســتانه ي سال نو به اجرا 
گذاشته می شود.« اوگفت: »طرح جمع آوری و اهدای اسباب بازی از 14بهمن در دهه ي فجر آغاز مي شود 
و تا 12اسفند ماه 1400، هم زمان با روز احسان و نيکوكاری 
ادامه دارد. سپس در 14 اسفند بين كودكان نيازمند توزيع 

خواهد شد.«
اگر علاقه مند به مشاركت در اين طرح هستيد می توانيد 
اسباب بازی های اهدايی خود را به نشانی بزرگراه يادگار امام ره 
جنوب، تقاطع خيابان هاشــمی، پلاك ۷6، فرهنگ سرای 
كار و تعاون تحويل دهيد. برای كســب اطلاعات بيش تر با 

شماره ي تلفن 66029060 تماس بگيريد.

اسباب بازی هایمان را اهدا کنیم

 شما به جشن 
تصوير  و ر نگ دعوتيد!

چهاردهمين جشنواره ي هنرهاي تجسمي فجر

يادمان باشد
  يادمان باشد علاقه مندان به نگارگري مي توانند در كارگاه رايگان نگارگری كه در فرهنگ سرای 

ارسباران برگزار مي شود شركت كنند.
به گزارش روابط عمومی فرهنگ ســرای ارسباران، به منظور ترغيب و تشــويق هنرمندان جوان به 
هنر نقاشی ايرانی، فرهنگ سرای ارســباران كارگاه رايگان نگارگری را با حضور استاد »اردشير مجرد 

تاكستانی«، دوشنبه های هرهفته ساعت14 در نگارخانه ي هنر برگزار می كند.
استاد تاكستانی متولد 1328، يکی از نقاشان مکتب  مينياتور است. او نگارگر و محقق نگارگری و 
تذهيب و تشعير فارغ التحصيل هنرستان هنرهای تجسمی است كه به عنوان »گنجينه ي زنده بشری« 

در يونسکو ثبت شدند.
اردشير مجرد تاكستانی نگارگری را نزد استادان بزرگ هم چون »ابوطالب مقيمی«، »عباس معيری«، 

»محمود فرشچيان« تلمذ كرده و جزء ميراث گران بهای استادان اين هنر متعالی است.
علاقه مندان می توانند برای حضور در اين كارگاه  ها به نگارخانه ي هنر فرهنگ سرای ارسباران واقع 

در خيابان شريعتی، خيابان جلفا، كوچه ي عقاب مراجعه كنند.

  يادمان باشد ويژه  برنامه »كتاب و انديشه« به همت فرهنگ سرای انديشه، برگزار می شود و بهترين 
كتاب های كشور را در فضای مجازی معرفی می كند . 

به گزارش روابط عمومی فرهنگ ســرای انديشه سعی شده اســت كه كتاب های خوب در حوزه ی 
ادبيات داستانی ديده شوند.

در اين برنامه، ويديوكليپ های تهيه شده، حاوی اطلاعاتی نظير تصاوير كتاب، نويسنده آن و معرفی 
بخش هايی از آن است كه در فضای مجازی در اختيار مخاطبان قرار می گيرد . 

علاقه مندان برای مشاهده ي اين توليدات و آشنايی بيش تر با كتاب های شاخص می توانند به فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی فرهنگ سرای انديشه مراجعه كنند. 
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درســت همان زمان کــه پرنده ها با 
سر و صدای دلنشین شــان به استقبال 
صبح رفتند از خودم پرسیدم کدام یک 
بخشنده ترند؟ روز که فرصتی تازه را به 
پرنده ها بخشیده یا پرنده ها که آسمان 
روز تازه را زیباتر کرده اند؟ همین موقع 
نســیمی خنک وزید. از آن نسیم های 
ابتدای صبح که شــادی ظریفی به قلب 
می بخشــد. از خودم پرسیدم کدام یک 
بخشنده تر است؟ نسیم که حس خوب 
و خنک طراوت را پخش می کند یا قلب 
که شــادی ظریفش را به گرمای امید 
تبدیل می کند و مرا تا پایان روز امیدوار 

نگه می دارد؟
بخشــندگی وجه مشــترک همه ی 
مخلوقات اســت. اما هرمخلوق به رسم 
خلقت خود، می بخشد و نمی تواند شبیه 
به دیگری بخشنده باشد. آیا پرنده مانند 
خورشید می تواند آفتاب ببخشد و جهان 
را گرم کند؟ آیا نســیم مانند آســمان 
می تواند حــس خــوب بی نهایت بودن 
را به جهان ببخشــد؟ و آیا انسان مانند 
درخت می تواند سرســبزی را در جهان 

پخش کند؟
شاید تصور عجیبی باشد اما من فکر 
می کنــم آدم ها درخــت می کارند تا به 
درخت ها شبیه شوند. شبیه تر و شبیه تر. 
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آن ها تلاش می کنند سرســبزی را در 
جهان بیش تر و بیش تــر کنند چون از 
تماشای این سرســبزی حالشان خوب 
می شود. درخت ها جهان را به جایی که 
دوستش داریم شبیه تر می کنند. اما چرا 
سبزبودن را دوســت داریم؟ شاید چون 
در وجودمان درخت بودن را تحســین 
می کنیم. درخت بودن باشکوه است. پا 
در زمین و دست رو به آسمان. شاید هیچ 
مخلوق دیگری مانند درخت نتواند حال 
ما را به نمایش بگــذارد؛ مایی که روی 
زمین ایستاده ایم و ســرمان پر از هوای 

آسمان است.
در خیال مــن درخت ها جور دیگری 
بخشــنده اند. وســیع تر و عمیق تــر و 
پیوسته تر. انگار درخت خلق شده است 

که بی وقفه ببخشد.
به تو که فکر می کنم درخت باشکوه 
و بزرگــی در ذهنم جــان می گیرد که 
سبز است و مهربان. بخشنده تر از تمام 
درخت هــای دنیا. شــاخه های بلندش 
به ابرها رســیده اند و انگار فقط کمی تا 
خورشید فاصله دارد. درختی که با تمام 
درخت های دیگر فرق دارد. درختی که 
خورشید است و نور می بخشد، درختی 
که پرنده اســت و رهایی می بخشــد، 
درختی که آسمان است و بی نهایت بودن 

می بخشد. درختی که درخت تر است و 
سبزترین زندگی را می بخشد.

در دنیــا هــر مخلــوق بــه رســم 

خلقتش بخشنده اســت اما برخی انگار 
بخشنده ترند. درخت از ابر و روز و پرنده 
بخشنده تر است اما انسان حتی می تواند 

از درخت هم بخشــنده تر باشد، اگر آن 
انسان تویی باشــی که در قلب بزرگت 

درختی همیشه سبز داری.

بخشندهترازدرختها
برای ولادت امام جوادع

اوكتايفراغي

معلم پرسید: »کســی نظر دیگری دارد؟« و من 
دستم را بلند کردم که: »بله، به نظرم می شود این 
جمله را طوری دیگر خواند و معنی کرد.« بعد هم 
همین کار را کــردم و آ ن چــه  را در ذهنم بود بیان 

کردم.
معلم خندیــد و گفت: »این اولین بار اســت که 
کســی چنین تعبیــری از این جملــه دارد.« بعد 
هم امتیازی مثبت بــرای من ثبت کــرد. نه فقط 
برای این که ایده ای تازه داشــتم. برای شــجاعت 
متفاوت بودن. برای شجاعت اولین بودن. دست آخر 
هم گفت: »در کلاس ادبیات از دودوتا چهارتا کردن 
فراتر می رویم. ما به دنیای خیال هم پا می گذاریم و 
دنیای خیال اگرچه قوانین خودش را دارد اما درگیر 

برای ولادت امام علی ع و روز پدر

یک عالم است و هزار شعر برای تو
دوتادوتا چهارتا نیســت.« و من اولین کسی بودم 
که جرئت کرده بودم در کلاس ادبیــات از دودوتا 
چهارتای همیشــگی فراتر بروم و بــا نگاهی تازه، 

مرزهای خیال را وسیع تر کنم.
راستی که اولین بودن چه حال خوبی دارد.

* * *
به ســال های کودکــی ام برمی گــردم و به آن 
روزهایی فکر می کنم که کم کم جهــان اطرافم را 
درک می کردم. اولین رؤیایی که آن روزها در ســر 
داشــتم چه بوده؟ اولین مواجهه ام با باران چه طور 
بوده؟ اولین شــعری که یاد گرفتــم از چه دنیایی 
حرف می زده؟ اولین سفر چه چیزی به من آموخت؟ 
اولین غم آیا مرا با درکــی تازه از دنیا رو به رو نکرد؟ 

اولین گریه، اولین دل تنگی، اولین دوستی. هرکدام 
بی شک درسی مهم به من آموخته بودند حتی اگر 
آن قدر کوچک بوده ام که به عمــق آن ها پی نبرده 
بوده ام. می دانم، تأثیر اولین ها همیشه با آدم می ماند 
و اگر اولین ها باشکوه و پرثمر بوده باشند شجاعت 

تجربه  ی اولین ها را پیدا خواهیم کرد.
* * *

آدم های متفاوتی می توانند اولین های گوناگونی 
را به یادم بیاورند اما در ذهن من اولین ترین اولین با 
نام تو گره خورده. اولین کسی که با حقیقت همراه 
شــد، وقتی هیچ کس دیگری به آن ایمان نیاورد، 
اولین کســی که در برابر دیگران ســکوت کرد و از 
غمش برای چاه گفت. اولین امام، اولین پدر، اولین 

علی. اولین کســی که در روزهای زمین خوردن در 
کودکی یاد گرفتیم با نامش از جا بلند شویم.

در کلاس ادبیات سخت نیست اولین نفری باشی 
که مرزهای خیال را وســیع تر می کنــد. در اولین 
دل تنگی بالأخره راه آرامش را پیدا می کنی و حتی 
اگر اولین دوست دوران کودکی را دیگر ندیده باشی 

دوستی دیگر خواهی یافت. 
آن چه حقیقتاً ســخت اســت، اولین پدربودن 
است. اولین پدر که باشی سال های سال، نسل های 
نسل، آدم ها شــادی ها و دل تنگی هایشان را پیش 
تو می آورند. آن ها همواره تو را صــدا می زنند و تو 
را واسطه می گیرند تا مستجاب بشوند. اولین پدر، 
دل سوزترین پدر است. حتی اگر در سال های دورتر 
از حضورش تولدش را جشــن بگیریــم، حتی اگر 

خودش را ندیده باشیم.
تو برای تمام آن هایی که دوســتت دارند اولین 
پدر هســتی. چه آن ها تو را دیده باشند، چه ندیده 
باشند. پدربودن به عشــق نیاز دارد و عشق حضور 
نمی شناسد. عشق می گوید می شــود آدمی را که 
هیچ وقت ندیده ایم دوســت داشــته باشــیم و در 
تنهایی هایمان با او حرف بزنیم. ســیر در عشــق، 
سیر در کلاس ادبیات است. عشق دودوتا چهارتای 
همیشگی را کنار می زند و مرزها را وسیع تر می کند.

* * *
معلــم این بار شــعری دیگر از حافــظ خواند تا 
آرایه ای جدید را یادمان بدهد: چو بشــنوی سخن 
اهل دل مگو که خطاست/ سخن شناس نه ای، جان 

من، خطا این جاست...
معلم توضیح مــی داد و در خیالم فکر می کردم 
حتی شاید این بیت هم دارد از تو حرف می زند. تو 
اولین کسی بودی که به پیامبر ایمان آوردی و اهل 
دل شدی، اما آن ها که ســخن دل نمی شناختند 

درباره ی تو اشتباه کردند.
در ذهن من، تو اولین کسی هستی که در برابرش 
می شــود تعبیر تازه ای از شــعرها یافت و می توان 
همه ی شــعرهای زیبا را به او نســبت داد. خیال 
می کنم یک عالم اســت و هزار شاعر و هر شاعر، در 
هزاران هزار بیت شعری که سروده است، از عشق به 

تو حرف می زند.

ياسمنرضائيان
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عکس های ســیاه و سفید بسیاری از 
روزهای پرشــور بهمن 1357 و انقلاب 
اســلامی ایران دیده ایم. عکاسان ایرانی 
بسیاری، آن روزهای ســیاه و سفید را 
ماندگار کردند؛ ماننــد »عباس عطار«، 
»کاوه گلستان«، »مریم زندی«، »عباس 
ملکی« و... هم چنین عکاســان خارجی 
مثل »میشل ســبتون«، »ژیل پرس«، 
»آلن دژان«، »الکس بویی« و... روایتگر 
انقلاب اســلامی ایران شدند. اما در این 
میان، یک عکاس خارجــی با موهایی 

راوی روزهای
 سیاه و سفید

نفيسهمجيديزاده

فرفری مشــکی و عینکي گرد، توانست 
راوی روزهــای مهمــی از انقلاب ایران 
باشد. »دیوید برنت« در دوره ی حساس 
و مهمی از تاریخ وارد ایران شد، درست 
در دو مــاه سرنوشت ســاز دی و بهمن 
1357 که اتفاق های آن به تغییر دائمی 
حاکمیت در ایران منجر شــد. او مانند 
بســیاری دیگر از عکاســان خارجی و 
ایرانی، مأموریت داشت وقایع و حوادث 
انقلاب را ثبت و ارسال کند. دیوید برنت 
در آن زمان عــکاس و خبرنگار مجله ی 

»تایم« بود.
با این که در اغلب صحنه های انقلاب 
حضور داشــت، اما در ایران عکس های 
او که هم سیاه و ســفید و هم رنگی بود، 
آن طور که بایــد دیده نشــد و در انبوه 
عکس های دوران انقلاب قرار گرفت که 
توسط عکاسان حرفه ای و آماتور گرفته 
می شد و در نشریات و روزنامه ها منتشر 
می شد. البته پرتره ي کلوزآپ او از امام 
خمینی ره رهبر انقلاب، به عنوان عکس 
برگزیده ي نشریه ي تایمز در سال 1۹7۹ 

میلادي انتخاب شد.
تــا این که حــدود 30ســال پس از 
انقلاب با انتشار کتاب عکسی از تصاویر 
مهم و حتی کم تر دیده شــده ی برنت از 

ایران و بازســازی مجدد جهان« توسط 
انتشارات نشــنال جئوگرافیک در سال 
۲00۹ میلادي چاپ و عرضه شــد که 
شامل عکس های حضور 44روزه ی او در 
ایران است که از تظاهرات خیابانی گرفته 
تا خروج شاه از ایران و ورود امام خمینی ره 

به کشور را ثبت کرده است.
به برنــت لقــب عکاســی داده اند 
که »از هیــچ مأموریتی دســت خالی 
بــر نمی گــردد« و او از ماموریــت 44 
روزه اش در ایران سال 1357 نیز دست 
پر بازگشــت و راوی یکــی از مهم ترین 
انقلاب های قرن شــد. برنــت با این که 
عکاسی آمریکایی بود، در اوج تظاهرات 
و شــعارهای ضدآمریکایی انقلاب 57، 
تلاش کرد نــگاه بی طرفانــه ی خود را 
نسبت به حوادث حفظ کند و این نگاه را 

در عکس های او می توان دید.
برنــت عکاس خبرنگاری اســت که 
تاکنون وقایع بیش از 70 کشور را ثبت 
و در مجله های معروف و خبرگزاری های 

مهم جهــان از تایم و »لایــف« گرفته 
تا »نشــنال جئوگرافیــک« و »گاما« و 
»نیویوک تایمــز« به نمایش گذاشــته 

است.
او در وقایع مهمی چون جنگ آمریکا 
در ویتنام )1۹7۲(، کودتا در شــیلی و 
اعدام های مخفــی آن )1۹73(، انقلاب 
در ایران )1۹7۹(، قحطــی در اتیوپی 
)1۹۸4(، سقوط دیوار برلین )1۹۸۹(، 
مداخلــه ی نظامی آمریــکا در هائیتی 

)1۹۹4( و... حضور داشته است.
برنــت هم چنان عکاســی می کند و 
حالا موهای فرفریش کم پشت و سفید 
شده اند؛ اما ما همیشــه او را در تهران و 
در یک باجه ي تلفنــی می بینیم که دو 
دوربین و یک ســاک دستی روی دوش 
دارد و دســت هایش را به حفاظ آهنی 
باجه تکیه داده و با عینــک بزرگش به 
دوربین لبخند می زند؛ از همان باجه  هاي 
زردرنگ تلفن که دیگر تبدیل به خاطره 

شده اند.

انقلاب 1357، دوبار ه ي انقلاب ایران و 
عکس هایش را به جهان یادآوری کرد.

این کتاب کــه با عنــوان »44 روز: 

دماسنج
»دیوید برنت« و عکس های او از روزهای انقلاب
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امتحان ها و تست هاي مدرسه هرماه 
برگزار می شــود. هرچــه می خوانم اما، 
درصدهاي تســت هايم خوب نیســت. 
اين طرف »شــاهین«، بــرادر کوچکم 
هم ماجراهاي خودش را دارد. اســتاد 
خوبي اســت براي برهــم زدن تمرکز 
اين جانب. مثلًا تبلت را گذاشــته روي 
مبل و نمي دانم چه مي کند که از تبلتش 
ســروصداهای عجیبي بلند مي شــود. 
بي هوا نشســته ايم که يك هو در خانه، 
صداي پارس بلند يك ســگ شــنیده 
مي شود و انگار ســگي عصباني واق واق 
می کنــد! البته فقط صــداي يك بازي 
اســت، اما مادربزرگم مي ترسد و فرياد 
می زند: »بچه! اين صداها چیست؟ آدم 

را مي ترساني...« 
ديروز مادرم داشــت ســبزي خرد 
مي کرد و زير لــب آواز مي خواند. »ماي 
هانکي« بــازي موردعلاقه ي شــاهین 
دســته گل به آب داد. خودش مي گويد: 

 دوست خيالي من
هشت دست دارد!

فريباخاني

مي اندازمش بیرون!«
البتــه مي دانــم مــادرم هیچ وقتِ 
هیچ وقــت ايــن کار را نمي کند. چون 
مي داند تبلــت چه قدر گران اســت و 
شاهین بدون تبلت قرار است چه طوري 
روزهاي بلنــد کرونايــی را بگذراند؟ تا 
می آيم تمرکز کنم، گريه ی شاهین بلند 
می شود و می گويد دلش می خواهد برود 
پارک. مادر می گويــد: »نمی دانی پیك 
ششم شروع شده؟ اين اومیکرون که از 

همه هم بدتر است بچه!«
 بعــد شــاهین شــروع می کند به 
بهانه گیری هايش که همیشه بلد است 
تمرکز مرا به هم بزنــد. همان لحظه که 
زمان گرفته ام براي تست هاي فیزيك، 
صداي شاهین را مي شــنوم که به مادر 
مي گويد: »مامان، اگر مي خواهي کم تر 
با تبلت بازي کنم، بايد يــك خواهر يا 
برادر ديگر برايم بیــاوري که فقط يك  
سال از من کوچك تر باشــند تا بتوانیم 
برويم توي پارکینگ بازي کنیم! شايان 
که دبیرستاني اســت و همه اش درس 
دارد و با من هیچ وقت بــازي نمي کند. 
اما اگر خواهر و برادر کوچك تر داشــتم 
الآن با هم مي رفتیم توي پارکینگ بازي 

مي کرديم.« 
مادرم مي گويد: »شــوخي بي مزه اي 
اســت! تو 10ســاله اي! اگــر صاحب 
خواهر و برادر هم شــوي 11سال از تو 
کوچك تر خواهد بود.« بعد شــاهین  به 

مادرم مي گويم: »يك حیوان خانگي که 
مي تواني بخري؟ مثلًا يك خرگوش؟«

مــادرم مي گويد: »يــادت رفته که 
آلرژي داري و نگــه داري اين حیوانات 
برايت مناسب نیســتند؟ تازه خانه ي ما 
کوچك اســت. خودت مي داني که اين 

کار نشدني است.«
درس و فیزيــك را رهــا می کنــم. 
می آيم کنار شــاهین می نشــینم. دارد 
دوباره خیال پردازی می کند. می گويم: 
»پســرخوب، چرا نمی گــذاری درس 

بخوانم؟ مگر مشق نداری؟«
می گويد: »نه، انجــام داده ام!« بعد با 

خودش حرف می زند.
می پرســم: »شــاهین با کی حرف 

می زنی؟« 
می گويد: »يك دوست خیالي  دارم به 
نام »کانگی خان« که خیلي بامزه است 
و همیشه وقتي که حوصله ام سر مي رود 
با او حــرف مي زنم و خانه هــاي لگويي 

مي سازيم.«
بعــد می رود ســمت يخچــال و دو 
بســتنی بر می دارد... فکر می کنم يکی 
از بســتنی ها را برای من آورده، اما با دو 
بستني مي رود در اتاق مشتر کمان و در 
را پشت ســرش مي بندد. با صدای بلند 
می گويد: »يکی مال مــن و ديگری هم 
براي دوستم کانگی خان... خیلي بستني 

دوست دارد!«
مادرم مي گويد: »يکي کافي اســت! 

ورزش که نمي کني، يا فقط با تبلت بازي 
مي کني يا بستني مي خوري. خب چاق 

مي شوي!«
شــاهین فريــاد می زنــد: »تنهــا 
نمي خــورم. دوســتم هم هســت!« از 
داســتان و زرنگ بازی هايــش خنده ام 

می گیرد.
شب می شــود مامان و بابا دارند رأی 
می گیرند که کتاب خانه را کجای خانه 
بگذارند. شــاهین می گويــد اتاق من و 
شــايان کوچك اســت و جا ندارد. اگر 
کتاب خانه بیايد آن جــا، همان يك ذره 
جاي بازي مــن و کانگی خان هم گرفته 

مي شود. 
مادرم می گويــد: »رأي مي گیريم. 
هرکس مي گويد اتاق شاهین و شايان، 
دســت  بالا و هرکه مخالف است دست 
پايین.« مــن و پدر و مــادر موافق اين 
هســتیم کتاب خانه را ببريم در اتاق. اما 

شاهین مي گويد: »ما که مخالفیم.«
 مادرم مي گويد: »سه به يك است!« 

شاهین مي گويد: »کانگي خان و من!«
مامان مي گويد: »خب باشد، دو رأی 
تو و کانگی خان؛ اما ما ســه رأی موافق 

داريم.«
شاهین خیلي جدي توضیح مي دهد: 
»کانگی خــان موجود عجیبي اســت و 
هشت تا دست دارد. بنابراين الآن 9رأی 
مخالــف داريم.« مي خنــدم و دنبالش 

مي کنم که اين همه باهوش است.

»در تبلتــش گربه اي هســت که حالا 
20ساله شده و يك بند میومیو مي کند.« 
شــاهین  او را هم دارد توی تبلت بزرگ 
می کند. بهش غــذا و خوراکی می دهد.  
مــادرم ترســید و گفت: »اگــر يك بار 
ديگر تبلتتان ســر و صدا کند، از پنجره 

پیرمرد مهربان توی پارک 
زیر سایه ي درخت کاج

روی نیمکت نشسته است 
سینه اش، گنج قصه هاست 

بچه ها، دل به قصه های او سپرده اند 
با صدای پیر و خسته اش 

سال های سال، قصه گفته است 
مثل غنچه ای سپید 

در میان قلب بچه ها شکفته است 
* * *

صبح روز اول بهار 

بچه ها، غصه دار و بی قرار 
زیر سایه ي درخت کاج

دور نیمکت 
حلقه بسته اند 

جای پیرمرد
خالی است و سرد...

زیر سایه ی درخت کاج 
فرزانهايراننژاد
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نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان متين روپايي، احمدپسته، 
فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان خان،  يعني خودم ساخته شده است.  اين 

يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از ماجراهاي من و گروه مافيا كه در روزهاي 
مدرسه هاي كرونازده در دفتر خاطراتم مي نويسم؛  

باشد كه بماند به يادگار  براي آيندگان!

گربه ي 
پوزه دار

سيدسروشطباطباييپور

دمبل زدن در 

شب تاريك!

دوشنبه، 18 بهمن
دفتر عزيزم! اوميكرون، بالأخره كار خودش را كرد و دوباره 
مدرســه ها را به تعطيلي كشــاند. خلاصه دوبــاره همان آش 
و همان كاســه؛ پشــت ميــز نشــيني، كله هاي توي گوشــي و 
لپ تــاپ، قطــع و وصلي هــاي مــداوم و معلم هاي مجــازي و 

شيطنت هاي از راه دور!
امروز در گروه مافيا به بچه ها پيام دادم كه كاش اين چندماه 
را هم مدرسه نمي رفتيم. وقتي گفتند مدرسه ها باز شده، ما 
بدو بدو رفتيم وسايلمان را از توي اتاق قرنطينه جمع كرديم و 
خوشحال و خندان، تا خواســتيم پايمان را بلند كنيم و قدم در 
دنياي بدون كرونــا  بگذاريم، يك هو  با دســتگاه كنترل از راه 
دور، دكمه ي توقف را زدند و همين جوري پا در هوا، خشكمان 
زد و مــا را بلنــد كردنــد و دوبــاره پرت كردنــد داخــل همــان 

قرنطينه ي كرونايي. 
متين حرف خوبي مي زد. مي گفت انگار دنياي 
مجــازي، زورش به همه چيــز و همه كس 

رسيد، الا به آموزش و مدرسه . الآن ديگر بيش تر روزنامه ها 
و مجله هــا ورشكســت شــدند، چــون داغ تريــن خبرهــا در 
دنياي مجــازي وجــود دارد، تيــراژ كتاب ها، كلي افــت كرده، 
چون ســرانه ي مطالعه ي واتــس اپ و تلگرام بــالا رفته، كلي 
مگس در فروشــگاه هاي ريز و درشــت  مي چرخند، چون كار 
فروشگاه هاي اينترنتي سكه شده، تيردروازه ها از توي كوچه 
و خيابان هــا جمع شــده، چون بازي هــاي آنلاين پهن شــده و 
خلاصه همه ي واقعيت ها بــه مجاز تبديل شــده، الا درس و 

مدرسه.
متيــن مي گفــت همــه ي چيزهايي كــه در اين يكــي دوماه 
حضور در مدرسه ياد گرفتيم، يك طرف و بقيه ي آموخته هاي 

دو سال كلاس هاي مجازي، در طرف ديگر!
راســت هــم مي گفــت. انــگار  در كلاس هــاي حضــوري، 
كلــي جمــع و تفريــق و ضــرب و فعــل و فاعــل و ســوار نفــس 
معلم ها مي شــوند و تــوي كلاس، عين قطار، چــرخ مي زنند و 
هوهوكشان، اول وارد قلبمان مي شــوند و بعد قلب، آن ها را 

پمپاژ مي كند به مغزمان. امــا در كلاس هاي مجازي، همه  ي 
عددهــا و كلمه ها پشــت در بســته ي  مغز صــف مي بندند تا 
شــايد اجازه ي ورود پيدا كننــد؛ اما زهي خيــال باطل! چون 

دروازه ي مغز ما نوجوان ها، از مسير قلب ماست!
خلاصه اين كه دفتر عزيزم! نمي دانم چــرا حس مي كنم كه 
ديگر توان تحمل اين شــرايط را ندارم؛ ساعت ها زل زدن به 
صفحه ي بي روح كامپيوتر، نشستن روي صندلي و اين پا و آن پا 
شدن و... اصلاً ايها الناس! گردنم خشك شده، از توي كمرم، 

قوز درآمده، نشيمنگاهم صاف شده!
تنها كورســوي اميدم، قرار جديدي اســت كه بــا بچه هاي 
گروه گذاشته ام؛ قرار شــد همه ي اعضاي گره مافيا هر زنگ 
تفريح با دوربين باز، در يكي از پيام رســان ها حاضر شــويم و با 

حضور مجازي هم، دمبل بزنيم!
 همين طور توي اتاق بپر بپر كنيم و دمبل بزنيم، آواز بخوانيم 

و دمبل بزنيم، از هم درس بپرسيم و دمبل بزنيم، در روز 
روشن و شب تاريك، دمبل بزنيم...

ديروز لاي بوته هــاي انبوه شمشــاد  كنار پــارك مجتمعمــان،  يك جفت 
چشم براق ديدم كه به من زل زده بودند؛ چشم هايي سبز و زرد و براق!فكر 
كردم به اين چشم ها، كله ي گربه اي خِپِل وصل است كه توي اين سرما، در 
انتظار رسيدن روزي، لاي بوته ها نشسته .چند قدم به جلو برداشتم و كمي 
از چشم ها دور شدم. اما يك هو برگشتم و با همه ي قدرت توي گلويم گفتم: 

»پيشت... پيشت!«
از حركت من، شــاخه هاي شمشــاد هم لرزيدند، اما چشــم ها حتي باز 
و بســته هم نشــدند. توي اين ســرما، عرق گرمي روي صورتم 
نشست. احساس  كردم لشــكر آدم ها جلوي لشكر گربه ها 
صف كشــيده اند و اگــر در ايــن جنگ شكســت بخورم، 
آبــروي همــه ي انســان هاي تاريــخ، از ازل تــا ابد، در 
مقابــل همــه ي گربه هاي تاريــخ خواهــد رفت. پس 
كوتاه نيامدم. توي چشــم گربــه زل زدم و پنجه هايم 

را نشانش دادم.
چشــم ها يك بــار، فقــط يك بــار بسته شــدند و با 
بي ميلي، دوباره باز! حسابي لجم گرفته بود. تابه حال 
گربه اي به اين پررويي نديده بودم. كمي آن طرف تر، 

ســگي ولگــرد پرســه مــي زد. بــا زباني 
آويزان، به طرفــم آمد. عــرق روي صورتم، گرم تر 

شد. بين سگ و گربه، گربه را انتخاب كردم و آهسته به طرف 
بوته هاي شمشاد رفتم.  چشم هاي لاي بوته ها، هم چنان به من خيره 

شده بودند. سگ دو بار  پارس كرد؛ البته نه به طرف من، بلكه به طرف 
چشم هاي لاي بوته! انگار جناب سگ هم مرا آدم حساب نمي كرد.

فاصله ي من با چشــم ها تنها دو قدم بود، اما چشــم ها نه از قدم هاي من 
مي ترسيدند و نه از صداي سگ. ســگ باز هم به من و چشم ها نزديك تر 
شد و با واق واق گوش خراشــش، پارك را روي سرش گذاشــت. انگار به 
ســگ هم بر خورده بود كه چرا چشــم ها با ديدن او، پا به فــرار نمي گذارند. 
كم مانده بود از ترس ســگ، بپرم لاي بوته ها. بالأخره چشــم ها تكان نرمي 
خورند و در عين ناباوري، سگ، عوعو كنان راهش را كج كرد و رفت. عجيب 
بود. بين من و چشم ها تنها يك قدم فاصله بود. پايم را بلند كردم و به طرف 
پوزه ي چشم ها بردم. يك لحظه سر جايم خشكم زد: »گربه كه پوزه نداره!« 

عرق گرم روي پيشاني ام،
 يك هو يخ زد.  از لاي بوته ها، خرامان، دو تا چشم براق با پوزه اي بلند و 

دمي نارنجي، غرش كنان، رفت شكار سگ ولگرد...!

هفتهنامهيدوچرخه،ويژهينوجوانان،سالبيستودوم،شمارهي1068)37الكترونيك(،پنجشنبه21بهمنماه1400 6
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پدر از نانوایی برگشت. بسیار خسته بود. رخت خواب را برایش 
پهن کردم و خوابید. خانه ی ما بســیار کوچک اســت، اما خوبی 
بسیار بزرگي دارد؛ می تواني شــب ها بروی پشت بام و آسمان را 

تماشا کنی. 
پدر این روزها خیلی ناراحت اســت. برای این که حالم کمی بد 
است. البته او این طور می گوید. پدرم نان های خوش مزه ای درست 
می کند و بعضی وقت ها از نانوایــی برای من کمی آرد می آورد تا با 

آن بازی کنم. 
مادرم وقتی به دنیا آمدم به آسمان ســفر کرد. پدرم می گوید: 
»او برمی گردد.« از او می پرســم: »کجا به استقبالش بروم؟« پدر 

می گوید: »روی پشت بام.« 
نمی دانــم چرا پدرم پــول زیادی نــدارد و همیشــه غصه ی 
اســمارتیزهای خوش مزه ی مرا می خورد. راســتی! پدرم برایم 
اســمارتیزهای خوش مزه ای می خرد که وقتی آن ها را می خورم 
دیگر سرم بزرگ نمی شــود. پدرم می گوید: »وقتی جایی از بدن 

درد می کند، آن عضو دارد بزرگ می شود.« 
هرشب به پشت بام می روم و به آســمان نگاه می کنم. اما... اما 

همیشــه با خودم می گویم که این آســمان چیزی کم دارد. ماه 
به تنهایی برای این آسمان کافی نیست. یک شب وقتی که پدرم از 
سرکار برمی گردد برایم آرد می آورد. به پشت بام می روم. یک مشت 
آرد کنار خودم می گذارم و دراز می کشم. فکری به سرم می زند... 
یک مشت آرد برمی دارم و در آسمان پخش می کنم. آسمان زیبا 

می شد. 
از نردبان بالا می روم تا دستم بیش تر به آسمان برسد. در پله ی 
سوم نردبان صدای آرام پدرم می آید. هروقت از چشمان پدرم آب 
می آید می گوید که این آب ها اســمش اشک است. هروقت اشک 
از چشمانم خارج می شــود آرامش می گیرم. می دانم اسم این کار 

گریه است. 
از پله های نردبان بالاتر می روم. آردها را همه جای آسمان پخش 
می کنم. همه جا... آسمان زیبا می شود. دوست دارم دستم به ماه 
برسد، اما قدم نمی رسد... نردبان هم دیگر نیست. ناگهان مادرم را 

می بینم که بغلم می کند و من ماه را لمس می کنم. 
اميرمحمدگيتیبين
14سالهازرشت

نردبــان مـــاه
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»آلیسا« دختر 10ساله ای اســت که به تازگی با بزرگ ترین اتفاق تلخ زندگی اش 
روبه رو به شده اســت. او هر کاری می کند تا آن ســرمای لعنتی از تنش بیرون برود؛ 
ســرمایی که مثل ابر برفی اوایل بهمن  ریز ریز شــروع به باریــدن می کند. دکترها 
نمی توانند تشــخیص بدهند آلیسا درگیر چه نوع بیماری اســت. اما حس ششمی 
به او می گوید: » همه اش تقصیر خودت اســت. نه مامان، نه دکترها قرار نیست این 
سرمای مزخرف را ازت دور کنند. تو تصمیم می گیری سردت باشد یا نه.« اما آلیسا 
حس ششمش را نمی شناسد، پس آن را نادیده می  گیرد و سعی می کند با هرچیزی 

سازش کند.
بعد از چند وقت آلیسا به خودش می آید و به قول »آیریس« از شوك خارج می شود. 
آیریس دوست قدیمی مامان است که موقع مردود شــدن در آزمون رانندگی با هم 
آشنا شدند. او در کافه ای کار می کند که مامان و بابا برای هم قلبی گوشه ی میز چوبی 
کنده بودند. حرف اول اسم »ســارا« و »مارکوس« یعنی »س« و »م« روی آن حک 
شده بود. البته هردو این کارشان را تکذیب می کردند! آیریس تقریباً تنها کسی است 

که به حرف های عجیب وغریب آلیسا گوش می کند و مثل بقیه با او رفتار نمی کند. 
یادآوری مرگ پدر هنوز برای آلیسا دردناك است و حالا آلیسا باید با پدر جدیدش،  
روبرت، که اسمش را خون آشام گذاشته، سروکله بزند. به نظر آلیسا بین آن ها مشکلی 
نیست که بشــود با حرف زدن حلش کرد. دلیلی که باعث می شود بیش تر از روبرت 
متنفر باشد نی نی است. آلیسا خوب می داند که به خواهر یا برادر جدید نیازی ندارد 
مخصوصاً وقتی بچه ی خون آشام باشد! او اغلب از کسی عصبانی یا ناراحت نمی شود، 
اما وقتی همه لپش را می کشــند و حال نی نی را از او می پرسند نمی تواند خودش را 

کنترل کند.
آلیسا دارد با مشکلاتش دســت وپنجه نرم می کند که متوجه می شود بابا دارد از 
ذهنش پاك می شود. او پدرش را بیش تر از هر کسی در زندگی اش دوست دارد. پس 
باید دست به کار  شــود و چاره ای پیدا  کند. دوســت دارد از مامان هم کمک بگیرد، 
ولی یادش می افتد مامان چه طوری خودش را جمع وجور کرده و نمی خواهد دوباره 
ناراحتش کند. در واقع خود آلیسا باید 
از دست ســرمای لعنتی و فکرکردن 
به بابا خلاص شــود.  او با چالش های 
زیادی روبه روست ، ولی مطمئن است 

از پس همه ی آن ها برمی آید. 

زمستان آلیسا
نویسنده: زوراندرونكار

مترجم: فریبا فقیهی
ناشر: نشر افق )66408161(

نيوشاشيرزادی
ازتهران

این سرمای لعنتی

يكجرعه
كتاب

باران نم نم شــروع به باریدن می کند. پــس از دقایقی نه چنــدان طولانی قطرات بــاران مانند 
کودکان شر و شیطان که از ســر و کول یک دیگر بالا می روند، به سرعت از بالای پنجره به سمت 
طاقچه که حرکت می کننــد و از داخل، بخار پنجره ها را مانند مادری مهربان و دل ســوز در آغوش 

کشیده .
این هــوا بــرای خــوردن بســتنی شــکلاتی همــراه بهتریــن و صمیمی ترین دوســتان شــیرین و 
وسوسه انگیز است. بستنی شکلاتی در هوای گرم و مرطوب اتاق و باران و هوای سرد پشت پنجره 

تضاد های جالبی هستند، در فصل زمستان.
مثل وقتی خوردن بســتنی ها را شــروع می کنیم و اما گوشــه ای از وجودمان  به لرزه می افتد و 
در گوشــه ای دیگر ولع خوردن بســتنی تمام وجودمان را می گیرد و هر دقیقه بیش تر شود تا وقتی 
طعم شکلات آب شده ی بستنی و صدای شکسته شدن کاکائویی که مثل پیراهن ساده و زیبا بر 
تن بستنی نشســته در فضا می پیچد و یاد دوران کودکی و خاطرات خاک خورده  تداعی می شود. 
لحظه لحظه ی این ثانیه های با هم بودن و کنار یک دیگر بودن را خاطــره می کنیم. خاطره ای که در 
صندوقچه ی دل هایمــان در ویترین خاطرات ارزشــمند در جــای می گیرند و هرگــز از یادهایمان 

نمی رود.
زينبحموله
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آثار بســیاري درگنجینــه ی موزه ی 
هنرهــای معاصر تهران وجــود دارد که 
سال هاســت به نمایــش درنیامده انــد. 
به عنوان مثــال پس از پیــروزي انقلاب 
اسلامي و با بازگشــایی دوباره ی موزه در 
سال 1358، نمایشگاهی از آثار هنرمندان 
در آن زمان برگزار شــد و پس از آن دیگر 
دیده نشــده اند. برخی از آثار نمایشــگاه 
»آینه در آینه« هم چنین ماجرایی دارند 
و با گذشت بیش از ۴۰سال، حالا از کُنج 
گنجینه ی موزه بیرون آمده و با گنجینه ی 
آثار حــوزه ي هنری، انجمن عکاســان 
انقــلاب و دفاع مقــدس و مجموعه های 
شــخصی ترکیب شــده و نمایشگاهي 

تماشایی را تشکیل داده اند.
این نمایشــگاه تحولات هنر معاصر 
ایران بین ســال های 1353 تا 1363 را 
مرور می کند؛ یعني همان ســال هایی 
که من نبوده ام و برایم جالب اســت که 
هنرمنــدان از چه زاویه ای بــه آن نگاه 
کرده اند. در مجموع۹۰ اثر از هنرمندان 
بزرگــی مثــل »علی اکبــر صادقی«، 
»اردشیر محصص«، »بهمن محصص«، 
»مرتضی کاتوزیان«، »هانیبال الخاص«، 
»بهرام دبیری«، »پرویز ایزدپناه«، »لیلی 
متین دفتــری«، »پروانــه اعتمادی« و 
»حسین خســروجردی« با قالب های 
گوناگون عکس، نقاشی، طراحي پوستر 
و خوش نویسي در کنار یک دیگر، بخشی 

از تاریخ را روایت می کنند. 
می توانم برخی از شعارنویسی هایي 
را که در آن مقطع زمانــی رایج بوده در 
عکس های سیاه و سفید بخوانم: »اتحاد، 

مبارزه، پیروزی«. 
به این فکر می کنم کــه در آن زمان 
شــبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام 
نبــوده و به جای اســتوری گذاشــتن، 
مــردم روی دیوارهــای شــهر حرف و 
خواسته هایشان را می نوشتند تا عده ی 
زیادی آن را بخوانند. شعارنویس ها حتماً 
نمی دانستند استوری شــان 2۴ساعته 
نیست و پاک نمی شود و در سال 1۴۰۰، 

بازدیدکنندگان زیادی برای تماشایشان 
می آیند.

بعضــی از آثــار مســتقیماً بــه 
تأثیرگذارتریــن شــخصیت های تاریخ 
معاصر، امــام خمینــي ره و محمدرضا 
پهلوی پرداخته اند. تعداد پرتره هایی که 
از امام خمینی ره کشیده شده کم نیست 
و همین می تواند گویای اتفاقات زیادی 

گشتي در نمایشگاه »آینه در آینه« در موزه ي هنرهاي معاصر تهران

ساراعافيتطلب

در دهه ی 5۰ و 6۰ باشد. 
 بعضی از نقاشــی ها انگار صدا دارند، 
صدای اعتراض مردمی را می رسانند که 
به خیابان ها آمدند و برای شنیده شدن 
حرفشان فریاد زدند و با یک دیگر متحد 

شده اند. این همان هنر اعتراضی است. 
بزرگی ابعاد اکثرآثار باعث می شــود 
تا برای نگاه کردنشان یا ســرم را از بالا 

تا پایین بیاورم یا راه بــروم تا به انتهای 
اثر برســم. چون روی بوم های بزرگ و 
در ساختار نقاشــی دیواری اجرا شده ، 
انــگار هنرمندان می خواهنــد اتفاقات 
یک دهه را از زاویه ی بزرگ تر و دقیق تر 

نشان بدهند. 
نمایشــگاه »آینه در آینه« به عنوان 
بخش جنبی چهاردهمین جشنواره ي 

هنرهای تجسمی فجر از 28 دی شروع 
شده و تا هشتم اسفند ادامه دارد. اگر به 
تماشــاي این آثار و قدم زدن در دنیاي 
هنر معاصر علاقه دارید، مي توانید به جز 
روزهای دوشــنبه، از ساعت 1۰صبح تا 
پنج عصر به موزه ی هنرهای معاصر واقع 
در تهران، خیابان کارگر شمالی، جنب 

پارک لاله مراجعه کنید.
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